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  چكيده
نشده، امـا حضـور التزامـي عقـل را، در     هر چند در تعريف واژه تأويل، اشاره اي به عقل 

(تفسير، رجوع، آغاز و ابتـدا، پايـان و    توان يافت. معاني تأويل تحليل هسته معنايي آن مي
عاقبت، مصير و مرجع، جمع، اصلاح، سياست، تغيير يـافتن، تـدبير و تقـدير) از جهـات     

و نيز پيونـد بـا    كه تغيير، تحول، صيرورت، بازگشت مختلف قابل تحليل اند؛ از جمله اين
دار و غايتمند هستند. اساساً، تصور حركـت،   ... ناظر به نوعي حركت جهت ابتدا و انتها و

بدون مقصد و غايت ممكن نيست هم چنانكه سخن از غايات، بدون حركت بي معناست. 
تمركز بر اين نكته، آدمي را به وجود نوعي آگاهي، فكر و انديشه در نهاد واژه تأويل كه در 

سـازد. در واقـع، عقلانيـت معنـاي لازم      ي آن نيز هست، رهنمون مي صل و در بنيان اوليها
/ آل عمـران؛  7لذا، در آيـه   تأويل است و بدون آن تأويل ميسر و بلكه محقق نخواهد شد.

معيار و عيار انسانيِ تأويل، افزون بر انتساب به االله( جامع جميع اسماء وصفات)، رسـوخ  
(اعـم   ر از اختلافات مطرح در اين زمينه، تمركز و بلكه تأكيد بر علمصرفنظ در علم است.

از علم الهي يا علم بشري با قيد رسوخ) اشارتي دارد به پيوند تأويل با علـم و آگـاهي؛ و   
  پيداست علم بدون عقلانيت قابل تصور نيست.

د انكـار  با اين حال، اين بعد از تأويل مغفول واقع شده و بلكه از سوي مخالفـان مـور  
كه پيوند يا  اي فروكاسته شده است. حال آن اي فرقه قرار گرفته و اساسا تأويل در حد مقوله

تر نسبت تأويل و عقلانيت امري جدي و اساسي و البته نيازمند بيـان اسـت.    به تعبير دقيق
اي گـذرا بـر    اين نوشتار با روش تحليلي، در پيِ تبيين اين عنصر مقـوم تأويـل، بـا اشـاره    

رورت و چرايي، از خلال ضوابط، اصول و شرايط مطرح شده، مقصود خود را جسته و ض
به اين نتيجه رسيده است كه عقلانيت، عنصر مقوم تأويل است و تأويل بـدون آن، قطعـا   

  تأويل نخواهد بود و شايد سخني باشد مبتني بر هوي و تفسير به رأي. 
                                                                                                 

  ،  استاديار پژوهشكده مطالعات قرآني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي *
ghobadim@yahoo.com  

  28/03/1397، تاريخ پذيرش: 02/02/1397 تاريخ دريافت:
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 .أويلتأويل، عقلانيت، قرآن، ضوابط ت :ها هكليدواژ

  
 مقدمه. 1
، يكي از اصطلاحات كليدي و مهم قرآنـي اسـت كـه ابعـاد آن از زوايـا و جهـات       »تأويل«

مختلف، نيازمند تبيين و تحليلي ژرف و بنيادين است. تحليـل ايـن اصـطلاح در نصـوص     
مختلف، از جمله نصوص قرآني، روايي و ... ، زمينـه سـاز تحـول، توسـعه و گسـترش در      

ث، علم اصول، فقه، عرفان، كلام، فلسـفه و حتـي   ساحات علوم مختلفي چون: تفسير، حدي
  تاريخ بوده است. 

هـاي فكـري و   بنيان تمام مواضع سياسي، گرايشات ديني، بروز اختلافـات و درگيـري  
ي تأويـل نصـوص    كلامي در طـول تـاريخ، بـر پايـه    هاي ها و معركهها و نحلهپيدايي فرقه

ويل نصوص به تقويـت و تأييـد آراء و   ها با تأصورت گرفته است. صاحبان افكار و انديشه
  اند. نظرات خود برخاسته

اي در دسـت صـالحان و طالحـان اسـت كـه      تأويل، در نگاه اهل تحقيق شمشير دو لبه
گاه، تأويل به خدمت تعصبات مذهبي در آمده و  1مخاطبان را به صلاح يا فساد مي كشانند.

ظهور كرده و گاه، آثار عظيمي بر غناي  يهاي تضعيف كننده انديشه اسلامبا تكيه بر آن فتنه
  ي اسلامي گذارده است.  انديشه

از اين رو با وجود نقش تأويل در ظهور فرقه هاي مختلـف، نبايـد فرامـوش كـرد كـه      
هاي باطـل حاصـل   اي اصيل است كه در زبان ريشه دارد و پيدايي برخي فرقهتأويل، پديده

در حالي است كه تأويل، امري لازم و ضـروري   ي ناصواب از آن بوده  است و اين استفاده
  در مطالعه و فهم قرآن كريم است. 

تأويل، فرايندي ضروري در تحليل عبارات قرآنـي اسـت تـا امكـان فهـم و درك ايـن       
نصوص را فراهم سازد و اين امر نه فقط در قرآن بلكه در كتب الهي و آسماني پـيش از آن  

از بدان از آغاز ظهور دعوت به سوي خدا بـراي تثبيـت   اي شناخته شده بوده و نينيز پديده
  عقائد و درك و فهم احكام شريعت آشكار بوده است. 

هـاي فكـري برجسـته    ي تأويل به دلالت، نقش آن را در تمـامي زمينـه   وابستگي پديده
ساخته است. براي مثال، تأويـل، در سـاحت تفسـير بـه كشـف ژرفـاي نصـوص دينـي و         

ي تشريع، امكان توسع در گستره  آن كمك مي كند، چنان كه در عرصههاي نهفته در 	ظرفيت
هـاي جديـد زنـدگي را نيـز دربـر بگيـرد،       سازد تا تفسـير پديـده  و آفاق نص را فراهم مي
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گونه كه در ايجاد همبستگي و وفاق ميان آراء و نصوصي كه متعارض مي نمايند، نيـز   همان
ي براي كشـف معنـاي مـراد از كـلام و شـناخت      انقش مؤثري دارد و فراتر از همه، وسيله

  ) 65م.، ص 2002هـ/ 1423.( عبدالغفار، حقيقت كلام است
پيوند آن با عقلانيت است كـه   - در مقابل تأويل باطل –هاي تأويل صحيح  يكي از بنيان

اين نوشتار بامروري بر چرايي و ضرورت آن، از خلال  2 كمتر مورد بحث قرار گرفته است.
ابط مطرح شده از سوي عالمان، سعي در برجسته كردن اين بعد تأويل دارد تا اصول و ضو

  ي تأويل باشد.  كرانه معيار و شاخصي براي تمييز سره از ناسره در ميدان فراخ و بي
  

  خاستگاه تأويل . 2
بـا هرگونـه    ي خاستگاه تأويل، دو نگاه متفاوت وجود دارد. گروهي از نقـل گرايـان   درباره

مخالفت مي كنند و بر اين باورند كـه تأويـل، زادگـاهي غيـر اسـلامي داشـته و       عقلگرايي 
هـاي اسـلامي دور   اند كه شـدت از روح و شـيوه  اصحاب تأويل از عوامل وثنَي مدد گرفته

هاي فرق كلامـي  در نظر آنان، تأويل از مظاهر فعاليت )180/ص 1م، 1965.( النشار، هستند
چون: مذاهب، معتقـدات و اديـان غيراسـلامي     ي خارجي هماست و اين آراء متأثر از عوامل

هستند، معتقداتي كه با اسلام و مسلمانان سرِ ستيز داشته و دارند. مستند آنان نصوصي است 
  كه ظاهرشان بر اختلاف دلالت دارد. 

اين گروه، با استناد به برخي روايات، خاسـتگاه اسـلامي تأويـل را انكـار مـي كننـد؛ و       
ولاً روايات و اخبار مؤيد تأويل، بسيار كم است ثانياً اين اخبار بيشتر از طريـق  معتقدند كه ا

طرفداران تأويل نقل شده ثالثاً راه دستيابي به صحت آنها نه تنها مورد اعتمـاد نيسـت بلكـه    
  ناقص و معيوب است. 

ه در مقابل، بسياري كه از منظري عقلاني به تأويل نگريسته اند؛ ضمن تأكيد بر خاسـتگا 
گونه تقرير كرده اند: تفسير و تأويل، هر دو، افزون بر  اسلامي آن، مهم ترين دليل خود را اين

پردازد؛  آيات صريح قرآن كريم، مستند به روايات زيادي است. تفسير به بيان ظاهر آيات مي
اما در مواردي كه امر بر مفسر مشتبه شود، يا غموض و پيچيدگي خاصي در نص باشد، تنها 

  بستي، استفاده از عقل براي تأويل است.  اه برون رفت از چنين بنر
نقد ديدگاه نخست فرصت ديگري مي طلبد. اين مقال، بـا پـذيرش ديـدگاه اخيـر، بـه      

  جستجو از پيوند تأويل و عقلانيت برآمده است.
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  چرايي تأويل. 3
بيان ضرورت ي مطالعاتي و تخصصي خود از منظري به  هر يك از عالمان به فراخور حوزه

  و چرايي تأويل پرداخته اند.
  ي علوم عقلي، ابن رشد از فيلسوفان غرب جهان اسلام، گرچه بيشترين دغدغه در حوزه

ي عزيمت او به ضـرورت تأويـل    اش اثبات نسبت دين و فلسفه است، اما همين امر، نقطه
  قرار گرفته و به روشني از آن سخن گفته است.

پيوند ميان شناخت موجودات با شناخت خالق، ضـمن اشـاره بـه    وي، در راستاي بيان 
لاينظرون الي الابل كيـف خلقـت. فليـدبروا فـي آياتـه و... فـاعتبروا يـا        آياتي از قرآن كريم(

گيري از عقل در اين مسـير مـي گويـد:     ...) و تأكيد بر لزوم بهرهأولوالالباب يا أولواالابصار و
اهها و ابزارهاي مختلفي در اختيار بشر قـرار داده اسـت.   شرع، براي رسيدن به اين مقصد، ر

 3كارگيري آن در فرايند معرفت هاي به و شيوه "برهان"ترين ابزارها در اين ميان،  يكي از مهم
  4ها مي باشد. است و آن نيز، نيازمند فراگيري و آموزش انواع برهان

او در تحليل اين پيوند، با ها و موازين فهم شريعت است.  ترين سنجه حكمت، يكي از مهم
گويـد: شـناخت يـك موجـود در      كه شريعت، داراي ظاهر و باطن اسـت؛ مـي   اشاره به اين

شريعت، يا مورد بحث قرار گرفته يا مسكوت مانده است. اگر مسكوت گذاشـته شـده كـه    
اي، سخني مطرح يا حكمي صادر  ي موجود يا مسأله اما اگر درباره 5تعارضي در كار نيست.

، براي آن، دو حالت متصور است: يا ظاهرش با برهان موافق اسـت يـا مخـالف. اگـر     شده
عالمان بايد به گفتگو بنشينند تا موافق باشد كه مشكلي وجود ندارد، اما در صورت مخالفت، 

  راه توافق ميان آنها را بيابند. در غير اين صورت تنها راه، تأويل آن ظاهر شرعي است.  
از شرع كه ظاهرش با عقل قابل فهم نباشد، بايد تأويل شود. و ايـن يـك   بر اين اساس، متني 

با قطعيت مـي تـوان گفـت در شـرع، هـيچ      ضرورت لامحاله است كه گريزي از آن نيست و 
مخالف باشد، مگر اينكه بتوان در آن سـخن،   برهان و استدلالسخني نيست كه ظاهرش با 

در آن سخن و جـوانبش بـه    تأمل و درنگبا قرائني ناظر بر تأويل پذيري يافت. و اين جز 
   )3تا، ص .( ابن رشد، بيدست نخواهد آمد

يكي از ويژگـي هـاي كـلام برتـر را  وجـود       در حوزه علوم زباني نيز عالمان، از ديرباز
مي دانسته اند زيرا فهم چنين كلامي نيازمنـد فكـر و انديشـه و سـنجش      معانيِ نهفته در آن

ي كه گام نهادن در افق فهم و نزديك شدن به اهداف ناپيداي آن احتمالات است؛ به گونه ا
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ي دقايق و ظرايـف نهفتـه در آن ممكـن نبـوده و      ي تأمل و ملاحظه جز با برانگيختن ملكه
        ) 48 - 49م، ص 1995.( الجرجاني، نيست

هـا و سـطوح    از نگاه عالمان قرآني نيز، دريافت معناي متوني همچـون قـرآن كـه لايـه    
  )18ش، ص1361نـك: طباطبـايي،    كه گاه تا هفتاد لايه براي آن برگفته انـد. (مختلفي دارد 

. گيري هر چه بيشتر از عقل و مواهب عقلـي اسـت   گرو  بهرهقطعاً، امري پيچيده، دشوار و در 
 .اند؛ كار دشواري نيست ت براي برخي عالمان كه در سطح خاصي از آگاهيفهم معناي ظاهر آيا

ها، نيازمند سطح ديگري از علم  هاي زيرين و حقيقت آن اما بي ترديد، دريافت و فهم معناي لايه
 ـ   م ... و�: ي گوياي اين سخن، آيه نمونه. و معرفت است  /17... يا رميت اذرْميـت ولكـنَّ اللَّـه رم

كه در ظـاهر،   "رمي"كند هم نفي مي "رمي"هم اثبات زيرا است كه معنايي پيچيده دارد، � انفال
چگونه مي توان به اثبات و نفـي  ... آنگاه كه تو تير مي افكني تو تير نمي افكني .متضاد يكديگرند

زمان حكم كرد؟ طبعاً معناي اين آيه، تنها با تكيه بـر ظـاهر لفـظ آن معلـوم      يك چيز به طور هم
يعني استخراج و استنباط معناي حقيقـي آن بـا اسـتفاده از موهبـت      ،يازمند تأويلننخواهد شد و 

ي دشواريابي وجود ندارد، اما حقيقـت   اين در حالي است كه در متن اين آيه واژه. مي باشد عقل
    )172، ص2م.، ج1988ق/ 1408(الزركشي، . و غامض مي نمُايدمعناي آن پيچيده 

شناسان و عالمان لغت است؛ لكن بنابراين، كشف معناي واژگان در يك جمله، كار زبان
كشف معاني مجازي كلمات به تنهايي يا در پيوند با مجازهاي ديگر، شأن تأويلگران اسـت.   

چنـين   نيز كاربردي آن متفاوت اسـت، هـم  كه معناي نخستين واژه، معناي نحوي و  چنان هم
لفظ، فقط ميان معاني مجازي( اعم از مجاز مفرد و شبكه اي) آن تفاوتي معنادار وجود دارد. 

ي  رساند؛ امـا لازمـه  ميمعناي ظاهري عبارات يا در اصطلاح أصوليان، معناي ظاهر نص را 
بـر اسـاس منطـق     ي آن هروشن كردن غايات و مقاصد كلام و در گامي فراتر، گسترش دامن

است كه كلام، ظرفيت تحمـل آنهـا را    ي معناهايي زبان و در چارچوب خاص آن، ملاحظه
دارد و اين مهم، با تكيه بر قرائن( عقلي يا نقلي)، امكان فهم حقايق معنـاي مـتن را فـراهم    

گونه، تأويل، يكي از لوازم ضروري در متون مختلف تفسيري، فقهي،  اين خواهد ساخت.
  ).  64(عبد الغفار، صآيدلسفي، نحوي و ادبي به شمار ميف

ها و معيارهاي صحت و روايي تأويل، تبيين بيشـتري   اين ضرورت، در كنار ديگر ملاك
  خواهد يافت.

  
  



  1397سال دوم، شمارة دوم، تابستان  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   116

  چگونگي تأويل. 4
هـا   ها و زمين ي زمان تأويل امري گريزناپذير و ضرورتي غيرقابل انكار و جاري در همه

چارچوب، اصول و قواعد اسـت و امـري يلـه و رهـا نيسـت. در غيـر ايـن        و البته نيازمند 
صورت، ابزاري در دست آشوب طلبان و فسادكاران خواهد بود و نه آناني كه در پيِ صـلح  

  ) 2.( فصل المقال، ص و صلاح و اصلاح هستند
تأويـل   چنين ظرفيتي در تأويل عالمان را بر آن داشته تا به ارزيابي تأويلها برخيزند؛ آنان

انـد. بـر ايـن    تقسـيم كـرده   "روا و نـاروا "و  "پسنديده و نكوهيده"، "صحيح و فاسد"را به 
هـ، 1404الآمدي، اساس، تأويلي صحيح خواهد بود كه به ضوابط و قواعد تأويل مقيد باشد(

هـاي   و تأويل فاسد عبارت است از تأويلي كه تمام يا يكي از اصول يا ملاك )59/ ص 3ج
هاي فاقد معيار، باطل، مبتني بر هوي و نيـز   تأويل )60.( همان، ص نداشته باشد ياد شده را

   شاهد بيگانگي تأويلگر با اصول شريعت، قواعد زبان و كلام خدا تلقي خواهند شد.
  

  اصول و ضوابط تأويل .5
ژرفا و عمق هر سخن، با ميزان علم و آگاهي گوينده آن بستگي تام و تمام دارد. هر چه اين 

تر، زيبـاتر و فرازمنـد خواهـد بـود. وجـود مجـاز،        تر، عميق دانايي بيشتر باشد، معاني دقيق
كـه از   استعاره، كنايه، مشتركات لفظي و معنوي، وجوه التزامي و .... در متن، علاوه بـر ايـن  

آرايه هاي ادبي به شمار مي آيند؛ از يك سو بيانگر ذوق و نبوغ خالق متن و از ديگر سـوي  
چيدگي و رمزوارگي آن هستند. و اين همه، فرايند فهم را به مراتب دشوارتر خواهد نشان پي

  ساخت. لذا، اين فرايند نيازمند نظامي استوار است تا سره از ناسره متمايز گردد. 
  به طور كلي، ضوابط و قواعد تأويل، در سه سطح قابل مطالعه و پيگيري است: 

   شايستگي علمي و تخصصي و انگيزه تأويلگرتأويلگران؛ مانند: اهليت، . 1
   مخاطبان؛ كه يا اهل برهان اند يا اهل جدل و يا اهل خطاب. 2
اي بر برگرداندن لفـظ از معنـاي    متون؛ مثل: قابل تأويل بودن لفظ، وجود دالّ يا قرينه. 3

  ظاهر راجح به معناي محتمل مرجوح و... 
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  ضوابط تأويلگران 1.5
ها و  فهم و درك معنا و مقصود سطوح مختلف كلام، نيازمند كسب مهارتتأويلگران براي 

  هاي مختلفي هستند. تخصص

 شايستگي تأويلگر 1.1.5
  ي دانشي تأويلگر و گاه متوجه ابعاد انگيزشي او است. اين شايستگي گاه ناظر به حوزه

ها و لوببديهي است نخستين گام براي ورود به عرصه تأويل، آشنايي عميق با زبان، اس
يعني، كسي جـواز ورود بـه وادي تأويـل و تشـخيص معـاني       6هاي خاص آن است.سبك

احتمالي سخن را دارد و مي تواند گام در اين راه پر خطر گذارد كه در اين زمينه پايه و مايه 
  ) 60، ص 3، ج1404( آمدي، كافي داشته باشد و نيز اصول آن را به تمام و كمال بداند.

هاي تخصصي ( فلسفه، كـلام، فقـه،    از حوزهيلگران مي بايست در هر يك به علاوه تأو
تأويلگران قرآني افـزون   ادبيات، موسيقي، و...) نيز صاحبنظر و متخصص باشند. براي مثال،

هايي چون: فقه، اصول، كلام،  بر دانش زبان شناسي در مفهوم وسيعش؛ مي بايست در دانش
نيـز تبحـر و تخصـص لازم را     7و ادبيات خاص آنها.. اه فلسفه، تاريخ، هنر و شناخت فرقه

مشروعيت بخشيدن به تأويل، بيش از هر امـر ديگـري تسـلط بـر      هر چند، در داشته باشد.
ر، محـدث،       اصول و ضوابط زبان و ادبيات است كه مورد توجـه و تأكيـد عالمـان از مفسـ
 فيلسوف، متكلم، اديب، فقيه و ... قرار گرفته و به عنوان نخستين شرط بدان تصـريح شـده  

التأويل في أصول  "عارف داود الجراح، ؛ به نقل از: مثني 87م. ص 2005هـ/ 1426(الصالح، 
صــحت و ســقم تأويــل وابســته بــه ميــزان قــرب و بعــد آن، از قواعــد زبــاني   و )"الفقــه
  است.   گرديده

از اين روي، در صحت تأويلي كه در ساختار كلام عرب مفهوم و روشن باشد، ترديدي 
اشد، چنين تـأويلي باطـل و   اما اگر در اين ساختار، لفظ، پذيراي آن معنا نب 8روا نمي دارند.

  مردود خواهد بود. 
بر اين اساس، اگر يك لفظ داراي چند معنا باشد و با تكيه بر يكي از اين معاني (كه بـا  
بافت متن، تناسب ندارد)، تأويلي صورت گيرد، چه بسا به دليل عدم تناسب با بافت متن يا 

     9ابد، اين تأويل صحيح تلقي نگردد.اينكه چنين ساختاري در زبان، چنان معنايي را بر نمي ت
هـ) ضمن اشاره به علل و عوامل اضطراب در تأويل 204شافعي، از فقهاي سده سوم(م. 

،ظرفيـت      10نص ،هـا و  هـا، ويژگـي  بر لزوم توجه در اموري چون: آشـنايي بـا زبـان نـص
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ر هاي آن در رساندن مقصود، احساس زباني و ضرورت درك عميق طبيعت زبـان د  اسلوب
  )    510تا، ص  .( شافعي، بيجريان تأويل اصرار دارد

هـ) نيز ضمن يـادآوري نقـش   474جرجاني، اديب و زبان شناس سده پنجم هجري( د. 
مقولات بياني در دلالت ( لفظي) متون ديني، بر ضـرورت اعمـال دقـت در مباحـث زبـان      

گيري شواهد و قرائن شناسي [آگاهي عميق و گسترده نسبت به شرايط و مناسبات نص]، پي
  )     99و نيز  282م، ص 1995.( الجرجاني، متعدد و..تأكيد دارد

هـ) بر اين باور است كه تأويلگر بدون 505غزالي، فيلسوف، متكلم و فقيه سده ششم(د. 
ي استنباط شود و مصالح را از مفاسد تميـز دهـد. وي،    شناخت زبان نمي تواند وارد عرصه

هـاي   تنباط مصالح و مفاسد، تفاوت قائل است. در نگاه او، در شـاخه ميان عمل اجتهاد و اس
ديگر علوم، مثل كلام، تأويلگر نه تنها به شناخت بلكه به مهارت لغوي، خيلي بيشتر از آنچه 

      )344هـ، ص 1413(محمد غزالي،  در شرع لازم است، نياز دارد.

  ضرورت توجه به انگيزه و هدف تأويلگر 2.1.5
ي تأويـل،   ها تأويل را به سمت صواب يـا ناصـواب مـي كشـاند.گاه، انگيـزه      انگيزهمعمولاً 

هاي آن براي راهيابي به حقيقت است. گاه  گيري از تمام ظرفيت استفاده از نص ديني و بهره
ديگر، تأويل با هدف ايجاد وفاق ميان تناقض ظاهري نصوص و بيان اهـداف و مقاصـد آن   

ي تأويـل حمايـت از مـذهب     اند. اما اگر انگيزهها پسنديده ويلگونه تأ گيرد. اينصورت مي
دارد بدون مراقبت و توجه نسبت به مفاد واقعـي نـص، آراء   خاصي باشد، تأويلگر را وا مي

ها مردود و غير قابل پذيرش انـد.  مذهب مورد نظر خود را اثبات نمايد. قطعاً اينگونه تأويل
وص سرو كار دارند؛ مي بايست روشـن شـود؛ زيـرا    به علاوه نوع رويكرد كساني كه با نص

 تشخيص كاربرد صحيح تأويل از كاربرد باطلش، بـه ميـزان زيـادي بـه نـوع رويكردهـاي      
  ) 124.(عبدالغفار، ص مختلف وابسته است

  
  ضوابط مخاطبان 2.5

تأويلگر بايد به ميزان و سطح فهم و درك مخاطب آگاه باشـد و بدانـد كـه آيـا مخـاطبش      
  م براي شنيدن تأويل را دارد؟ ظرفيت لاز

پس از آن كه غزالي در كتاب احياء العلـوم و كيميـاي سـعادت و... كـه مـورد مطالعـه       
ي مردم بود؛ به زباني ساده بسياري از تأويلات را مطرح ساخت و اين  بسياري از جمله عامه
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د و جـواز و  امر، آثار و تبعاتي به همراه داشت. ابن رشد اندلسي نيز مـتفطنّ ايـن نكتـه ش ـ   
  روايي تأويل را مشروط و محدود به سطح مخاطبان كرد. 

جماعت انساني در نگاه ابن رشد، از سه سطح خارج نيستند يا اهل برهان يا اهل جـدل  
ي مردم اند، نـه تنهـا شايسـتگي تأويـل      و يا اهل خطاب هستند. گروه اخير، كه همان عامه

ا بازگو شود، فهم و درك درستي از آن نخواهند ندارند، بلكه حتي اگر تأويل آيات براي آنه
داشت چون فهم چنين تأويلي نيازمند ذهني پويـا اسـت و چنـين افـرادي از ايـن موهبـت       

) براي چنين كسـاني بيـان شـود بـه      هاي برهاني به ويژه تأويلبهره اند. پس، اگر تأويل( بي
زيـرا تأويـل،   داشت. شان نتايج و تبعات سوئي خواهد  هاي ذهني و فكري علت محدوديت

متضمن دو چيز است: ابطال ظاهر و اثبات آنچه تأويل شده؛ اگر ظاهر امري از دين( اعم از 
اصول يا غير آن) براي كسي كه اهل ظاهر است، مورد ترديد قرار گيرد يا نفي شود، و آنچه 

ابـن   )9.( ابن رشـد، ص  تأويل شده هم، براي وي ثابت نگردد، او را به كفر خواهد كشاند
هـاي درسـت( تـا چـه رسـد بـه        رشد در ادامه مصرانه بر اين نكته تأكيد مي كند كه تأويل

ي مردم قرار داد يا در كتابهاي همگاني( اعـم از   هاي نادرست) را نبايد در اختيار عامه تأويل
ها و...  ها و كوه خطابي يا جدلي) نوشت؛ زيرا تأويلِ درست، همان امانتي است كه برآسمان

) 10.( همـان، ص كشـيد  ها از قبول آن سرباز زدند و انسان آن را بـر دوش   شد و آن عرضه
تأويل، تنها براي كساني بايد صـورت گيـرد كـه قـدرت فهـم و بلكـه هضـم آن را        

  باشند.  داشته
شان يا عادت يـا   هستند كه به لحاظ فكري( خواه به دليل سرشت اما اهل جدل، كساني

نكات تأويلي را برايشان بازگو كرد كه، عامل بـروز   بعضيتربيت و ممارست يا...) مي توان 
  مشكل و انحراف در آنها نخواهد شد.

اهل برهان، گروهي شايسته تأويل اند. اينان به جهت طبيعـت و سرشـت يـا هـوش و     
و يا حتي بر اثر تعليم و تربيت؛ تنها گروهي هستند كه هم خود، مجاز بـه  شان  فراست ذاتي

      )11.( همان، ص تأويل اند و هم رواست تأويلات در اين سطح بازگو شود
  
  پذير ضوابط متن تأويل 3.5

ترين اصول در تفسير و تأويل هر سخن، ضرورت حمل لفظ بر ظاهرش است؛ يكي از مهم
يلي حمل كلام بر ظاهر ممكن نيست. زيـرا گـاه، بيـان صـريح و شـفاف      اما بعضاً بنا به دلا

مقصد كلام از سوي گوينده بنا به ملاحظاتي( رعايت مخاطب، لزوم پوشيده سـخن گفـتن،   
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مراعات زيبايي كلام و ضرورت به كارگيري برخي سبك هاي بياني براي اثرگذاري بيشـتر  
ممكن نيست. بلكه نـاگزير از بـه كـارگيري    بر مخاطب يا اساسا به اقتضاي نوع متن و.....) 

هايي است، تا ضمن افزايش اثرگذاري بيشتر بر مخاطب، متناسب با مقصد و مقصـود   سبك
  اش متني را بيافريند.  اوليه

اي بياورد تا مخاطب با تكيه بر آن  در چنين شرايطي، سزاوار است گوينده در كلام قرينه
  بتواند مراد او را دريابد. 

تأكيد دارنـد. در نگـاه آنـان،      لمان مسلمان در اين خصوص، بر معيارهايي كليبرخي عا
ترين معيار صحت تأويل به طور عام، مطابقت و همراهي آن با قرآن و سنت است.( إبن  مهم

) اينان، در بيان عوامل فساد و بطلان بعضي 187/ ص 1م.، ج 1998 هـ/ 1418القيم الجوزي،
 11"بافت مـتن "و  "سياق"و"معاني لغوي"ها با: ز ناسازگاري آنهاي صورت گرفته ا از تأويل

  )201 - 188اند.( ابن قيم، همان، ص  سخن گفته
از قواعد بديهي و مهم تأويل، به طور خاص، ضرورت وجود قرينه اي در كلام است تا 

  مجوز انصراف، بازگشت و انتقال از دلالت ظاهر به دلالت پوشيده و باطن باشد.

  ضرورت وجود قرينه در كلام  1.3.5
بر تأويل صورت گرفته  "ضرورت وجود قرينه"ترين اصول تأويل ناظر بر متن، يكي از مهم

در متن است. تا ضمن توجيه صرف از معناي ظاهر، مستندي باشد بـر ديـدگاه تـأويلگر و    
و شـاهدي بـراي مخاطـب، تـا دليـل ايـن تأويـل را بـه          كه چرا بدان سوي رفته اسـت  اين
  دريابد.   شنيرو

گر تأويل اسـت. هـر    ترين توجيهشود، مهم اين قرينه كه گاه از آن به عنوان دليل ياد مي
تر خواهد بود و دليل ضعيف يا  تر باشد، تأويل ارائه شده قابل قبول تر و محكم چه دليل قوي

  كند و فقدان آن نيز نشاني بر بطلان آن است.متوسط امكان صحت تأويل را كمتر مي
ي  گـاه جـايز اسـت كـه در درجـه      آمدي در تبيين اين اصل مي گويد: اساساً تأويـل آن 

نخست، لفظ، ظرفيت پذيرش معنايي را كه بدان نسبت داده شده، دارا باشد؛ به بيـان ديگـر   
در آن معنا ظهور داشته باشد. به علاوه، دليلِ صارف از معنا و مدلول ظاهر به انـدازه كـافي   

ه بر چنين دليلي بازگرداندن لفظ از ظاهر به غيرش موجه و قابل قبـول  تا با تكي12قوي باشد
گردد. اگر دليل از قوت چنداني برخوردار نباشد، يا اساساً قوي و استوار نباشـد، بـه اتفـاق    

توان از معناي ظاهر آن كلام دست برداشت. زيرا، اگر ظاهر لفظ در دلالت بـر دو  آراء، نمي
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ي تأويل آنگاه فراهم خواهـد شـد كـه     تأويل معنا ندارد. زمينهمعناي محتمل، مساوي باشد، 
بتوان يكي از معاني محتمـل را بـه    دليليميزان ظهور لفظ، ضعيف يا ميانه باشد و به استناد 

    .)61، ص 3.( الآمدي، جعنوان معناي راجح براي آن عرضه كرد
) رويگردانـي از  1د: تأويلگر دو كـار مـي كن ـ  ابن تيميه در تأكيد بر اين اصل مي گويد: 

) بيان معنايي محتمل به جاي معناي ظاهر؛ در هر دو كار، تأويلگر بايد دليلي 2معناي ظاهر. 
براي كارش ارائه كند. اينكه چرا از معناي ظاهر رويگردانده است؟ و بنا به چه مسـتندي آن  

   )55، ص 3م.، ج2005ه/ 1426(ابن تيميه،  معناي محتمل را برگزيده است.
تر  تر قاعده اي كلي را بيان كرده بود؛ در اين خصوص،  دقيق ، كه پيش)751قيم( ت. ابن

بازگرداندن معناي لفظ از ظاهر به مجاز پذيرفته نيست مگر پس از احراز  سخن گفته است:
) بيان شايستگي 2ي حقيقت [از چنين لفظي]  ) تبيين امتناع و عدم امكان اراده1چهار شرط:

تكيه بر يـك مجـاز خـاص؛ در صـورت      تبيين دليل) 3مجاز خاص  لفظ براي يك معناي
ي حقيقـت را ايجـاب    كه اراده به دليليبي اعتنايي نسبت امكان ) 4وجود مجازهاي متعدد 

   )1009/ ص 4م.، ج1996/ 1416.( إبن القيم، كندمي
اين سخن، گواهي آشكار بر ميزان نقش عقل در مقوله تأويل است؛ زيرا در هـر چهـار   

  ط، بر حضور عقل و ضرورت تكيه بدان تأكيد و تصريح شده است.شر

  (قرينه) عالمان قرآني و شرط ضرورت وجود دليل 2.3.5
گامان عرصه تفسير و تأويل قرآن، گرچه به صراحت با حمل سخن بر بـاطن   از پيشطبري 

ا و اش تأكيد مي كند كه: تأويـل قـرآن بـر معن ـ    و در جاي جاي اثر قرآنيمخالفت مي كند؛ 
آن اسـت؛ تـا مفهـومي را برسـاند كـه       14سزاوارتر از [مفهوم] پوشيده و باطن13مفهوم ظاهر

تسليم در برابر آن (مفهوم) لازم باشد؛ در حالي كه آن مفهوم با دليـل متعـارف زبـان (زبـان     
اما  ) 372/ ص 1هـ، ج 1412.( الطبري، عربي كه قرآن به آن زبان نازل شده)، مخالف باشد

گريزي از بيان باطن آيات نمي يابد و  نمي تواند بر اين موضعش ثابت بماند و گاه، در عمل
اي، از حمل بر باطن سخن  بدان خستو مي شود و ضمن تكرار مطلب، به شرط وجود قرينه

بيان مراد آيات قرآن، بر اساس ظاهر قرآن انجام گيرد، حتيّ اگر توجيه آن بر غير  مي گويد:
.( الطبـري،  ، بتوان آن را بر باطن حمل كرداياستناد قرينهكه به  ظاهر ممكن باشد. مگر اين

تواند ظاهر كلام را به باطن حمل كسي نميو با بياني ديگر در مقامي ديگر:  )583/ ص 6ج
  ) 150/ ص 2( همو، ج.بدون اين كه برهاني بر صحت اين حمل وجود داشته باشدكند 
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عالمان قرآني، مبين بودن زبـان قـرآن ( بلسـان    در مورد چيستي قرينه بايد گفت، برخي 
اند كـه سـخن خداونـد عزوّجـلّ بايـد بـراي        را بدين معنا دانسته / شعراء)195عربي مبين. 

مخاطبان قابل فهم، مفيد، كارساز و راهگشا باشد؛ اين امر در گروِ فهم ظاهر سـخن اسـت.   
نا ظاهرتر بود، بايد معنا بر لفظي اي متحمل دو معناست؛ اگر يكي از اين دو مع اما، گاه، واژه

كه ظاهرتر است، حمل شود؛ مگر اين كه دليلي بر عدول از معناي ظاهرتر در مـتن وجـود   
داشته باشد يا اين كه مراد، اين معناي ظاهر نبوده و بلكه معناي پوشيده و پنهان مـورد نظـر   

ظ را از معنـاي ظـاهر   تـوان لف ـ  مـي  استناد چنين دليليگوينده بوده است. بر اين اساس، به 
   )183/ ص 2.( الزركشي، البرهان، جعدول داد و به معنايي غير ظاهر حمل كرد

فخر رازي هم بازگرداندن معناي لفظ از ظاهر به معنايي غير آشكار (مرجوح) را جز بـا  
هــ/  1426.( الصالح، داند ي دليلي قاطع بر اين كه معناي ظاهر آن محال است؛ روا نمي ارائه

  ، به نقل از اساس التقديس فخر رازي)81.، ص م2005
برخي اين قرينه را محدود و منحصـر بـه سـنت رسـول اكـرم ص يـا اجمـاع عالمـان         

   ) 322تا، ص ( شافعي، بي .اند دانسته
اما به نظر مي رسد مراد از دليل، اعم از دليل عقلي و نقلي است. در واقع، نقـل و عقـل   

 اين كه مراد، معنـاي ظـاهر يـا معنـاي بـاطن اسـت.       دو ملاك اساسي هستند براي حكم بر
  ) 81 - 82(الصالح، ص 

مراد از نقل، آياتي از قرآن كريم يا روايات وارده از نبـي اكـرم(ص) و اهـل بيـت(ع) و     
صحابيان است. رواياتي كه تصريح كرده باشند، مراد از يك لفظ، معناي ظاهر يا معناي باطن 

/سـوره  82ي تي از نبي اكرم (ص ) مراد ا ز ظلم در آيـه آن است. براي مثال، بر اساس رواي
. و در )170/ ص 7الطبـري، همـان، ج   » (معناي ظلـم، شـرك اسـت   «مباركه انعام، شرك است. 

.( الكلينـي،  اسـت  "تيـر "و  "رمـي "/ سوره انفـال،  60ي در آيه "قوة"روايتي ديگر، مصداق 
/ سـوره  60در آيـه ي   "عبـادت "كه نبي اكرم (ص) مراد از  يا اين )468، ص 9هـ، ج1429

گرچه اين تفاسـير بـا ظـاهر آيـات سـازگار       )297/ ص 4همـان، ج  دانسته اند.( "دعا"غافر را، 
نيست، اما به دليل مستند بودن به رواياتي صحيح از نبـي اكـرم (ص) مـورد پـذيرش قـرار      

و أنزلنا إليَك الذكرَ لتبُينَ للناّسِ مـا  .... ين قرآن اند.(گرفته است؛ چه، ايشان، خود، مفسر و مب
) بنابراين، تأويلاتي هم كه مستند بـه روايـاتي صـحيح     / سوره مباركه نحل44....  نزُلَّ إليهم

  اند. باشند، بر همين اساس قابل پذيرش 
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قل اسـت؛ مثـل   اما گاه حمل آيه بر ظاهرش ممتنع است؛ قطعاً ابزار فهم چنين آياتي، ع
  اند.تعالي و موهم به تشبيه آياتي كه بيانگر صفات ذات باري

بنابراين يكي از مهم ترين قرائن، قرائن عقلاني است. زيرا آيات زيادي در قرآن بيـانگر  
يداالله فوقَ أيديهم...، و االلهُ محيطٌ بالكافرينَ.، ثم استوي علي العـرش...،  صفات الهي اند؛ نظيـر:  

، و... فساد و بطلان تبعات قبول ظاهر اين آيات، به لحاظ عقلي امري قطعي و ناظرة إلي ربها
يقيني است و اهل فن، در جاي خود با براهين عقلي بر محال بودن معناي ظاهر اين آيـات  
استدلال كرده اند. اين امر، شاهد و گواهي بر ضرورت تأويل اين آيات؛ يعني حمل معنـاي  

  مرجوح و محتمل است. ظاهر آنها بر معنايي 

 موافقت تأويل با اصول عقلي 3.3.5
نه تنها يكي از ضوابط تأويل، وجود مستندي عقلاني در متن اسـت؛ بلكـه تأويـل صـورت     

  گرفته نيز نمي بايست از چارچوب اصول عقلاني خارج باشد. 
يكي ديگر از اصول مبرز و روشن تأويل، ضرورت سـازگاري تأويـل بـا اصـول ثابـت      

عقلي است. هرگونه تأويل مخالف، معارض و مغاير با اصول ياد شده، محكـوم بـه   ي  شده
ضعف و بلكه بطلان خواهد بود. حمل لفظ بر معنايي مخالف بـا معنـايي كـه اصـالتش در     
اصول دين يا احكام شرع به اثبات رسيده و يا با اصول عقلانـي و قواعـد زبـان همخـواني     

.( الجـويني  اين امـر تمـام عالمـان اتفـاق نظـر دارنـد       ندارد، تأويلي باطل خواهد بود و در
  )649/ ص 2هـ، ج 1418أبوالمعالي، 

  
  گيري نتيجه .6

در اين مقال، تلاش شد نسبت و پيوند تأويل و عقلانيت، بـه عنـوان يكـي از ابعـاد متعـدد      
اي  مقولـه تأويل؛ تبيين شود. اين فرضيه، بيشتر ناظر بر ادعاي كساني بود كه اساسا تأويل را 

غيرعقلاني يا بيگانه با هرگونه عقل و عقلانيتي انگاشته اند. تمام سعي بر اين بود كه نشـان  
دهد عنصر مقوم تأويل، عقلانيت است و تأويل بدون آن، قطعا تأويل نخواهد بود و شـايد  

  سخني مبتني بر هوي و تفسير به رأي  باشد.
ظاهر لفظ با عقل مخالف باشد؛ از  درواقع، وجوب و ضرورت تأويل در جايي است كه

آنجا كه، آنچه با عقل و برهان مخالف باشد، قطعا مورد تأييد شرع و نقل هم نخواهد بـود؛  
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پس در اينگونه موارد راهي جز، تأويل نخواهد ماند، زيرا همراهي عقـل و نقـل و شـرع و    
  برهان، الزامي است، .

نيـاز از ابعـاد ديگـر بـه      پيداست تمركز بر عقلانيت به معناي اين نيست كه تأويـل بـي  
وجـوه  خصوص وجوه اشراقي و يا الهاماتي باشد كه خاص اولياي الهـي اسـت. پيداسـت    

اشراقي و الهامات نيز مبتني بر عقلانيتي متعالي است كه از حوصله اين مقاله خارج است و 
  . پرداختبايد در فرصتي ديگر به آن 

  
  ها نوشت پي

 

اند) كج انديش،  اني كه در مكاتب الهي رشد نيافتهقهراً وجود اين شمشير در دست نا اهلان( كس .1
بـر  ايـن كـلام  حضـرت حـق كـه        جز فساد به بار نخواهد نشاند و اين تفسير و بيـاني اسـت  

.... كه پيـروي  فأَما الذّين في قلوبهم زيغٌ فيَتَّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويلهفرمايد:...  مي
  از متشابهات را دليل بر  فتنه جويي و تأويل خواهي از سوي كج انديشان خوانده است.

  هيچ نگاشته اي با تمركز بر اين بعد تأويل نيافتم. .2
البته ابن رشد به لزوم بهره گيري از تجربيات گذشته بشري( اعم از تجارب  اهل ايمـان يـا غيـر     .3

هاي عقلانـي عالمـان گذشـته بـوده و      آنان) نيز باور دارد. چون اين تجارب غالبا حاصل بررسي
است. اين ضـرورت   ا امري گزاف و بلكه عبث و بيهودهه هي تمام آن تجرب منطقا آزمودن دوباره

جـود  ي علوم بـه تنهـايي و   در همه علوم از رياضيات تا فقه صادق است. زيرا امكان تجربه همه
هايي كه از پيش بنا نهاده  تواند مطالعات و تحقيقات خود را بر بنيان و منطقا هر كس تنها مي ندارد

، هـر گونـه فكـر، انديشـه يـا      عاً در فلسفه هم مطرح است. يعنيشده، استوار سازد. اين الزام قط
اي كه در گذشته صورت گرفته و شرط برهاني بودن را هم دارا باشـد؛ مـي توانـد مـورد      مطالعه

هاي پيشـينيان، شـرعا واجـب اسـت، زيـرا       درنگريستن به كتاب استفاده قرار گيرد. از اين روي،
هرگونه رد تشويق و تأكيـد شـرع بـوده اسـت.    ت كه مومقصد و هدف ايشان نيز دقيقاً هماني اس

دستاوردهاي علمي گذشته ( كه حاصل هوش اين نگرش، محروم ساختن بشريت از  مخالفتي با
و فراست ذاتي و فضيلت اخلاقي عالمان و نظريه پردازان آن است) و بستن بابي است كه عقل و 

  )580، ص 3، ج1369شرف الدين خراساني، . (شرع ما را بدان فراخوانده اند
مقصود شرع، ازآموزش دادن، دانش حقيقي و كردار درست است. بر اساس علم منطق، آموزش،  .4

شامل تصور و تصديق است. روش رسيدن به تصديق سه گونه است: روش برهـاني، جـدلي و   
 خطابي؛ و دستيابي به تصور از دو راه ممكن است: يا خود شئ يا مثالش. از سوي ديگر همـه ي 
انسانها ذاتاً اينگونه نيستند كه سخنان خطابي يا جدلي را بپذيرند چه رسد به سخنان برهاني، زيرا 
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ي آمـوختن انـد، نيازمنـد صـرف زمـاني       آموختن برهان دشوار است و براي كساني كه شايسـته 
  طولاني است.

ما فقيه باكمـك  هم چنان كه در مورد برخي احكام اينگونه است كه درباره ي آنها سكوت شده؛ ا .5
  قياس، جزئيات آن را استنباط مي كند. 

اي در چنـد و چـون معنـا     گونـه  [ كه هر يـك بـه   شناخت اسلوب هاي متنوع زباني از جمله: .6
ي آن، آشنايي با  راي تأويلات متعددي هستند ولازمه، [كه پذيالفاظ مشتركتوجه به اثرگذارند]، 

نوي)، ترادف، تباين و چگونگي كار برد دقيق هر يك از انواع الفاظ، به لحاظ اشتراك( لفظي و مع
ها و معاني مختلـف اسـت] و    ساز دلالت زمينه؛ [زيرا مجاز،شناخت حقيقت و مجازآنها است]، 

  .توجه به معناي كلي و نه فقط به لفظ مفرد
ها متمركز بر چگونگي دور ساختن مخاطب از ظاهر لفظ در جهت تأييـد   زيرا تلاش غالب فرقه .7

  .آراء و نظرات كلاميِ خاصشان است
 �/ زمر56... يا حسرتَيَ عليَ ما فرَطَّت في جنبِ اللهَّ�در آيه  "في جنب االله"همانگونه كه عبارت  .8

كرد يا  استواء خداوند بر عرش را بر غلبه و حمل "حق االله يا عوامل ايجابگر آن "را مي توان بر 
  هـ))702، به نقل از ابن دقيق العيد( م. 148ص  /1(نك: السيوطي، جچيرگي او. 

اشـاره كـرده   �/ نساء164...  و كلَمَّ اللهَّ موسى تكَلْيماً�زمخشري به نمونه اي از اين نوع، ذيل آيه  .9
اند، بدين معنا كه خداوند موسي را را از كلَم، به معناي زخم زدن، گرفته"تكليماً"است: ... برخي 

/ 1م.، ج1966هــ/  1385(نـك: الزمخشـري،   ها مجـروح سـاخت!!!   نگال فتنهبا ناخن محنت وچ
  .)582  ص

  ترين عوامل اضطراب در نگاه او عدم توجه تأويلگر به منطق زبان است. يكي از مهم .10
جمـاعتي از  "بـه  ..] حتى يضع رب العزةعليهارجِلـه [را در عبارت: "رجِل"براي مثال، وي تأويل  .11

]، بـه دليـل عـدم    128/ ص 9تا، ج [نك: حقي البروسوي، بيالبيان برسوي؛ در تفسير روح "مردم
تناسب با وضع لغوي و در نتيجه ناشناخته بودن چنين معنايي در زبان عرب، باطل مـي شـمارد.   

(ابـن القـيم، همـان،    هر چند ممكن است لفظ، در خارج از سياق، پذيراي چنين تـأويلي باشـد.   
  )188  ص

  يل را مفروض گرفته و از چگونگي آن سخن گفته است.در واقع، وي، وجود دل .12
اگر دلالت لفظ بر معنا قطعي باشد و هيچ احتمال خلافي بـر آن معنـا نـرود؛ آن لفـظ را نـص       .13

باشد و احتمال خلاف آن معنا، احتمالي مرجـوح   - و نه قطعي –گويند. اما اگردلالت لفظي ظنيّ 
   نا نكنند، اين لفظ را ظاهر گويند.و سست باشد به گونه اي كه عاقلان بدان اعت

  بر آن دلالت ندارد.لفظ كه ظاهر است باطن، عبارت از معنايي . 14
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